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شنبه 3 آذرماه 1403، نشست ششم فقه سیاس، مرکز فقه ائمه اطهار علیهم السلام، مسئله چهاردهم، حقوق و تالیف متقابل
حاکمیت و مردم.

حقوق و تالیف متقابل حاکمیت و مردم
بحث درباره رابطه متقابل حاکمیت و مردم در تالیف و حقوق بود. گرچه مسئله پیش از آنه تعبدی و شرع باشد، عقل و

عقلای است، اما محور بحث را قرآن و روایات قرار دادیم. دو روایت مطرح شد و از آن بحث شد. به روایت امیرالمؤمنین(ع)
رسیدیم:

لُوا وهتَج َيك ميملتَع و ملَيع مئفَي يرفتَو و مَةُ ليحفَالنَّص َلع مُّقا حم؛ فَاقح َلع مَل قّاً وح ملَيع نَّ لا ا النَّاسهيا»
ينةُ حالطَّاع و موكعدا ينةُ حابجا يبِ وغالْم دِ وشْهالْم ةُ فيحالنَّص و ةعيبِالْب فَاءفَالْو ملَيع ّقا حما وا. ولَما تَعميك مدِيبتَا

. «.مكرآم
اى مردم، مرا بر شما حق است و شما را بر من حق است. حق كه شما به گردن من داريد، اندرز دادن و نيخواه شماست

و غنايم را بتمام، ميان شما تقسيم كردن و تعليم دادن شماست تا جاهل نمانيد و تأديب شماست تا بياموزيد. حق كه من به
گردن شما دارم، بايد كه در بيعت وفادار باشيد و در روياروى و پشت سر نيخواه من باشيد و چون فرا م خوانمتان به من

پاسخ دهيد و چون فرمان م دهم فرمان بريد.
هرچند در روایت فوق تنها کلمه حق ذکر شده است، اما به قرینه مقابله برای طرف مقابل تلیف ایجاد مکند.

همچنین امیرالمؤمنین(ع) در جای دیر مفرماید:
نفَائد موا لَهيرثي و يغلبِالتَّب هِملَيوا عتَجحي و هتمعن نْسم موهرذَكي و هتطْرف يثَاقم موهدتَاسيل هاءنْبِيا هِملَيا اتَرو و لَهسر يهِمف ثعفَب»

الْعقُولِ» 
خداوند پیامبرانش را در میان مردم فرستاد و انبیایش را پیاپ به سوی آنان گسیل داشت تا پیمان فطرت اله را از آنها مطالبه

کنند، نعمات فراموششده را به آنان یادآوری نمایند، از طریق تبلیغ بر آنان حجت بیاورند، و گنجینههای خرد را برایشان
برانیزند.

امام(ع) در خطبه فوق ی از وظایف پیامبران(ع) را «يثيروا لَهم دفَائن الْعقُولِ» معرف مکند. لازم به ذکر است نمتوان وظیفه
مذکور را مخصوص پیامبران(ع) دانست، بله از وظایف حومت نیز به شمار مآید؛ زیرا این مسئولیت از این جهت به

پیامبران سپرده شده که آنان حاکمان جامعه بودند.
به طور کل، فرار مغزها، فرسایش مغزها و شوفای استعدادها و مغزها وجود دارد. گاه ممن است در آسیبشناس فرار
مغزها به کوتاه حومت برسیم. گاه هرچند فرار مغزها رخ نمدهد، اما به قدری نابسامان وجود دارد که موجب فرسایش

مغزها مشود و استعدادها به درست به کار گرفته نمشوند و شایستهسالاری رعایت نمگردد. امام (ع) در جمله فوق نفرمودند
که حاکمیت نباید موجب فرار و فرسایش مغزها شود، بله فرمودند حاکمیت باید موجب شوفای استعدادها گردد.

حق شفافیت و اقناع
ی از حقوق که عقلای است، اما اسلام از عقلا جلوتر است حق شفافیت و اقناع است؛ یعن باید فعالیت حومت برای

رعیت و شهروند روشن و شفاف باشد. زمان که فعالیت حومت برای شهروند روشن بود ‐و فعالیت ایشان نیز درست بود‐،
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اقتناع رعیت رخ مدهد. 

قرآن کریم
«حتَّ اذَا ما جاءوها شَهِدَ علَيهِم سمعهم وابصارهم وجلُودهم بِما كانُوا يعملُونَ» 

وقت به آتش م رسند، گوش و چشم و پوستشان به اعمال که همواره انجام م دادند، گواه م دهند.
ذیل آیه شریفه فوق روایت ذیل از امام صادق(ع) وارد شده است:

هِملَیوا عتَبک الَّذِین هئَالْم هِملَیدُ عشْهئاً فَیا شَینْهلْنَا مما عقُولُونَ ما فَیونَهرْنفَی مالُهمعا هِملَیع رِضعی مقَو ف لَتا نَزنَّهفَا »
وه ئاً وشَی ذَل نلُوا ما فَعم هفُونَ بِاللحی ثُم َدُونَ لشْهی ُتئَم ءوه ِبا ری هقُولُونَ ل(علیه السلام) فَی ادِقالص فَقَال مالَهمعا

هال مخْتی نْدَ ذَل(علیه السلام) فَع یننموالْمیرموا ابغَص الَّذِین مه و َفُونَ للحما یک فُونَ لَهلحیعاً فَیمج هال مثُهعبی موِی هال قَول
علَ الْسنَتهِم و ینْطق جوارِحهم فَیشْهدُ السمع بِما سمع مما حرم اله و یشْهدُ الْبصر بِما نَظَر بِه الَ ما حرم اله و تَشْهدُ الْیدَانِ بِما
اخَذَتَا و تَشْهدُ الرِجَنِ بِما سعتَا مما حرم اله و تَشْهدُ الْفَرج بِما ارتَبت مما حرم اله ثُم انْطَق اله الْسنَتَهم فَیقُولُونَ هم لجلُودِهم

لم شَهِدْتُم علَینا فَیقُولُونَ انْطَقَنَا اله الَّذِی انْطَق کل شَء و هو خَلَقَم اول مرة و الَیه تُرجعون»
این آیه در مورد کسان نازلشده که روز قیامت، کارهایشان [که در دنیا انجام دادهاند] به ایشان نمایانده مشود و آنها [در مقام
انار] خواهند گفت: «ما هیچی از این کارها را انجام ندادهایم! فرشتان که اعمال آنها را ثبت و ضبط مکردهاند برضدّ آنها
گواه مدهند». امام صادق (علیه السلام) فرمود: «در این هنام، آنها به خداوند عرض مکنند: پروردگارا! اینان فرشتان تو

هستند که به نفع تو [و بر ضدّ ما] گواه مدهند، آناه به خدا سوگند یاد مکنند که هیچی از آن کارها را انجام ندادهاند؛
چنانه خداوند [در بیان آن روز] مفرماید: [به خاطر بیاورید] روزی را که خداوند همهی آنها را برمانیزد، آنها برای خدا نیز

امیرمؤمنان عل هستند که حق کنند و ایشان کسانکنند همانگونه که [امروز] برای شما سوگند یاد مسوگند [دروغ] یاد م
(علیه السلام) را غصب نمودند. دراینهنام خداوند بر زبانهایشان مهر نهاده و اعضای بدنشان را به سخن در خواهد آورد؛ در

نتیجه، گوش به آنچه از حرام شنیده، چشم به آنچه از حرام دیده، دو دست به آنچه از حرام گرفتهاند و دو پا به کارهای حرام که
بهسویشان گام نهادهاند، و شرماه به کارهای حرام که مرتب شده گواه خواهند داد؛ آناه خداوند زبانهایشان را به سخن
در خواهد آورد و مجرمان خطاب به پوستهای تنشان مگویند: چرا بر ضدّ ما گواه دادید؟!. آنها در پاسخ مگویند: همان

خدای که هر موجودی را به سخن درآورده ما را گویا ساخته [تا حقایق را بازگو کنیم]؛ و او شما را نخستینبار آفرید، و بهسوی
او بازگردانده مشوید.

‐ «هرا يشَر ةذَر ثْقَالم لمعي نمو ،هرا يرخَي ةذَر ثْقَالم لمعي نه فرمود: «فَمرغم شفافیت در قیامت ‐چه آنخداوند متعال عل
باز هم تشیل دادگاه میدهد، لذا در حومت دنیا بهطریق اول باید شفافیتسازی انجام شود. به نظر بنده این آیه متواند الهام

بخش باشد. در آخرت با همه وضوح آن، خداوند به مجرم گوش مدهد، لذا حاکمیت نیز وظیفه دارد به سخن مردم گوش دهد و
اگر ندهد، مردم حق اعتراض دارند. خداوند نیز رفتار لغو نمکند، بله میخواهد به انسانها یاد بدهد.

روایات
«انَّ لَم عنْدِي ا احتَجِز دونَم سراً ا ف حربٍ و  اطْوِي دونَم امراً ا ف حم و  اوخّر لَم حقّاً عن محلّه و  اقف بِه دونَ

مقْطَعه و انْ تَونُوا عنْدِي ف الْحق سواء فَاذَا فَعلْت ذَلكَ وجبت له علَيم النّعمةُ و ل علَيم الطَّاعةُ» 
آگاه باشيد حق شما بر من آن است كه جز اسرار جن هيچ رازى را از شما پنهان ندارم، و كارى را جز حم شرع، بدون

مشورت با شما انجام ندهم، و در پرداخت حق شما كوتاه نرده و در وقت تعيين شده آن بپردازم، و با همه شما به گونه اى
مساوى رفتار كنم. پس وقت من مسئوليت هاى ياد شده را انجام دهم، بر خداست كه نعمت هاى خود را بر شما ارزان دارد، و

اطاعت من بر شما لازم است.
از جمله رازهای که پنهان نمشود، محاکمه ها و مجازات و تصمیم های قاض است. وقت امام(ع) مفرماید نباید پنهان شود،

یعن حق مردم دانستن آن اسرار است.
نته دیر آنه در مباحث حومت و سیاست و اجتماع، امر مستحب و مروه وجود ندارد؛ بهعنوان مثال نمتوان گفت

شفافیت با مردم مستحب است و اگر حاکم آن را ترک کند مشل ندارد.



در نتیجه از مجموعه رفتار خداوند در قیامت و روایت فوق [لزوم شفافیت برای مردم] اثبات مشود.
توظیف به تعلیم

«و قَال (عليه السلام): ما اخَذَ اله علَ اهل الْجهل انْ يتَعلَّموا، حتَّ اخَذَ علَ اهل الْعلْم انْ يعلّموا.» 
امام(عليه السلام) فرمود: خداوند از افراد جاهل پيمان نرفته كه دنبال علم و دانش بروند، مر اين كه قبل از آن از علما و

دانشمندان پيمان گرفته كه به آن ها علم بياموزند.
اگر جاهلان به تعلم موظف شدهاند، اهل علم نیز به تعلیم موظف شدهاند. اگر به این حدیث از دید فقه سیاس و حومت ناه
شود، متوان گفت حاکمیت موظف به تعلیم و رفع جهل مردم است و باید برای حاکمیت ی سیاست تعلیم و تربیت تعریف

شود، به نحوی که آیندگاه نویند حومت [نسبت به جهل ما] کوتاه کرده است. در نتیجه ی دیر از حقوق ملت و مردم بر
حومت، حق تعلیم و تربیت است.


